
  1رسي اف 

 ـ» 3«گزينه  -1

  فرياد زدن، نعره زدن، ناله كردن  صدا، آواز، ناله / ويله كردن ؛ ويله»هـ« مورد

  هاي آهني سازند، زره جنگي كه از حلقه جامة درع»: ج« مورد

  كمان، وتر لّةچ زه»: الف« مورد

  شايسته ازدر»: ب« مورد

  اسب بارگي»: د«مورد 

  (دشوار)(رفيعي) (دروس دوازدهم و سيزدهم ـ معني واژه ـ قلمرو زباني) 

  ـ » 1«گزينه  - 2

  يا فشار / هژير: خوب، پسنديده، چابك، چالاك توش: توشه و اندوخته، توانايي تحمل سنگيني

  (رفيعي) (دروس دهم تا سيزدهم ـ معني واژه ـ قلمرو زباني) (آسان)

  (متوسط) (رفيعي) (املا ـ قلمرو زباني)باشد.  ـ املاي واژه ترجيه نادرست است. املاي درست آن ترجيح مي» 3«گزينه  - 3

  ـ » 2«گزينه  - 4

  سندروس صندروس»: د«گزيد / مورد  گذيد»: ج«نغز / مورد  نغض»: الف«مورد 

  (رفيعي) (دروس دهم تا سيزدهم ـ املا ـ قلمرو زباني) (آسان)

 يك ملتّ است.  تخيليتاريخ  ـ حماسه به معناي دلاوري و شجاعت است و در اصطلاح ادبي، روايتي داستاني از» 4«گزينه  - 5

  (رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ قلمرو ادبي) (دشوار)

  ها: كار نرفته است. بررسي گزينه ـ در اين بيت تلميح به» 4«گزينه  - 6

  معنايي: تيغ و خون شبكةمجاز: ساعد مجاز از دست / جناس: لعل و نعَل / »: 1« گزينة

  كنايه از ترسيدن خورشيد / جناس: رنگ و سنگ / اغراق: پريدن رنگ خورشيدكنايه: نماندن رنگ بر روي خورشيد »: 2« گزينة

  معنايي: خود، گبر، رزم / مجاز: ابر مجاز از آسمان / جناس: ابر، گبر شبكة»: 3« گزينة

  مجاز: بازو مجاز از دست / شبكه معنايي: تن، بازوي، جان»: 4« گزينة

  و ادبي) (متوسط)هاي ادبي ـ قلمر (رفيعي) (درس دوازدهم ـ آرايه

 ـ درياي آب همانند كوه آهن شدن، تشبيه و اغراق دارد. آب و آهن آرايه تضاد دارند. » 1«گزينه  - 7

  (متوسط) هاي ادبي ـ قلمرو ادبي) آرايهدرس دوازدهم ـ (رفيعي) (

سـبك تـاريخي (سـبك     يصةصخي قرار گرفته است و اين شكل دستور» بر«و » به« اضافةـ جمشيد: متممي است كه بين دو حرف » 2«گزينه  - 8
  (آسان) دستور ـ قلمرو زباني)دروس دهم تا سيزدهم ـ (رفيعي) (خراساني) است. 

  غيرساده دارند. بررسي ابيات: جملةـ هر چهار بيت، » 4«گزينه  - 9

  غيرساده يا مركب است. جملةعلامت » كه«چنان شد كه گفتي ز مادر نزاد، حرف ربط »: 1« گزينة

  مركب است. جملةعلامت » كه«رستم به آواز گفت كه بنشين، حرف ربط  بخنديد»: 2« گزينة

  »تا«طور حرف ربط  مركب است. همين جملةعلامت » كه«اكنون سرآري زمان، حرف ربط  بدو گفت رستم كه تير و كمان / ببين تا هم»: 3« گزينة

  غيرساده يا مركب است. جملةمت علا» كه«پياده مرا زان فرستاد طوس كه تا اسب بستانم، حرف ربط »: 4« گزينة

  دستور ـ قلمرو زباني) (متوسط) دروس دهم تا سيزدهم ـ(رفيعي) (

با يك بلندگوي دسـتي، همچـون وجـدان    «موارد مثل  بقيةكند: فعل /  جوان: نهاد / فضاي نفوس: مفعول / معطّر: مسند / مي طلبةـ » 3«گزينه  -10
 چهار جزيي آيند. جمله به شمار نميقيد يا متمم قيدي هستند كه جزء اجزاي » جمع

  ها:  بررسي ساير گزينه

  دو جزيي خطوط دفاعي: نهاد / فرو ريخت: فعل»: 1« گزينة

  دو جزيي ها: نهاد / به آب زدند (رفتند): فعل غواص»: 2« گزينة

  دو جزيي يابد: فعل زمين: نهاد / تحقق مي كرةتاريخ فرداي »: 4« گزينة

  (رفيعي) (درس دهم ـ دستور ـ قلمرو زباني) (دشوار)

 ـ » 2«گزينه  - 11

  داد.   ـ عنان را پر از تاب كرد يعني اسب را اين سو و آن سو حركت مي

  داد.  ساندن حريف اين سو و آن سو حركت ميـ سنان را پر از تاب كرد يعني نيزه را براي تر

  (رفيعي) (درس سيزدهم ـ معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)



  ها:  خود) خبر ندارد. بررسي ساير گزينه كُشندةمفهوم اين است كه گاو از نيت قصاب (يا » 3« گزينةـ در » 3«گزينه  -12

  آمده است كه با مثل بيت مورد نظر ارتباط معنايي دارد. » از ماست كه برماست«مفهوم » 4«و » 2«، »1« گزينةدر سه 

  (رفيعي) (درس سيزدهم ـ معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)

  ـ شكست هجير در برابر سهراب و زخمي شدن و فرارِ گردآفريد در نبرد با سهراب، ساكنان قلعه را غمگين كرده بود. » 2«گزينه  -13

  فهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)(رفيعي) (درس سيزدهم ـ معني و م

  (آسان) معني و مفهوم ـ قلمرو فكري)دروس دوازدهم و سيزدهم ـ (رفيعي) (ـ به تنگ آوردن كنايه از در تنگنا قراردادن و محدود كردن » 4«گزينه  -14

  خورند.  نزد خدا روزي مياند و  اند بلكه زنده اند، مرده قرآن: مپنداريد كساني را كه در راه خدا كشته شده آيةـ معني » 4«گزينه  - 15

  فرمايد: معني بيت چهار: جانت را قرباني كن تا شهيد راه عشق الهي شوي و عمر جاودانه بيابي به حكم بيان آشكار و صريح كتاب قرآن كه مي

  (متوسط) )معني و مفهوم ـ قلمرو فكريدروس دهم و يازدهم ـ (رفيعي) (» خورند. اند و نزد پروردگارشان روزي مي شهيدان زنده«


